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مقدمه

بحثِ پيرامونِ دين هيتلر، مشاجرۀ آکادميک عبثی بر سر گذشته ای پوسيده و نم کشيده 
نيست بلکه بحثی است که هنوز هم احساساتی شديد و عميق را برمی انگيزاند. 
وقتی در دسامبر 2012 مجسمة هيتلر اثر ماريزيو کاتالان1 در )ساختمان( يادبود 
گتوی ورشو گذاشته شد، بحث و جدل و حتی خشم و غضب زيادی را باعث شد. 
بازديدکنندگان فقط پشت مجسمة هيتلر را که زانو زده و در حال استغاثه بود 
می ديدند. در نمايش های بعدی از مجسمة هيتلر در گالری های هنر سراسر جهان، 
بازديدکنندگان اغلب به پشت اين پيکر در حال نيايش نزديک می شدند و وقتی 
دور آن می چرخيدند و به جلو می رسيدند و صورت را می ديدند، حيرت می کردند: 
پرداختی جوان از آدولف هيتلر. طبق بيانيه های نمايشگاه: »ديکتاتور در حال استغاثه 
برای بخشش نشان داده شده است.« مرکز سيمون ويزنتال2، سازمان نهم يهودی، با 
)جملة( »يک عمل تحريک آميز بی معنا که به حافظة قربانيان يهودی نازی ها توهين 

Maurizio Cattelan .1، هنرمند معاصر ايتاليايی که برای ساخت مجسمه های هايپر رئاليستی معروف 
است. ـ م.  

2. Simon Wiesenthal Center 
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می کند«)1( صراحتاً نمايش تمثال در يادبود گتو را مورد انتقاد قرار داد. وقتی برای 
نخستين بار عکسی از اين مجسمه ديدم، به طور غريزی واکنش ام منفی بود اما هرچه 
بيشتر در آن غور کردم، بيشتر در اين فکر فرو رفتم که شايد مجسمه ساز تذکار 

مهمی برای ما آشکار کرده است: شرّ اغلب در هيئت پرهيزگاری نمايان می شود.
برايم سخت است که هيتلر را، به جز در دوران کودکی اش، زانو زده در حال 
نيايش تصور کنم و برعکس ترديد دارم که او حتی در بزرگسالی نيز دست به چنين 
عمل روحانی ای زده باشد. بی شک مدرکی وجود ندارد که او حتی از خداوند طلب 
بخشش کرده باشد؛ زيرا او تا پايان زندگی اش بر اين باور بود که از خدايش اطاعت 
کرده است، هرچند در خاطرات غيرقابل اعتمادش، نبرد من1، ادعا کرد که دست کم 
در يک مناسبت برای دعا زانو زده بود. وقتی جنگ جهانی اول آغاز شد، او نوشت: 
»من، تحت تأثير شور و شوق زياد، زانو زدم و با خرسندی خداوند را به خاطر اعطای 
اين اقبال نيک که در اين دوران زندگی می کنم، سپاس گفتم.«)2( وقتی هيتلر به قدرت 
رسيد، طی سخنرانی ای در سال 1936 به هم قطاران آلمانی خود دستور داد، »بياييد 
زانو بزنيم و از قادر متعال، توانايی پيروز شدن در مبارزۀ آزادی، آينده، افتخار، و 
صلح فولک2 مان را بخواهيم. باشد که خدا ياری مان کند!«)3( )فولک اصطلاحی 
آلمانی است که ترجمه اش مشکل است: اين کلمه به معنای مردم در يک گروه 
قومی است و اغلب به صورت »ملت« ترجمه می شود ولی اين ترجمه هميشه حق 
مطلب را ادا نمی کند؛ زيرا در اوايل قرن بيستم اين کلمه اغلب اشارت های نژادی 
داشته است(. هيتلر عمداً تصويری از زهد و پرهيزگاری را ترويج کرده بود که در 
به قدرت رسيدن و حفظ محبوبيت اش پس از قرار گرفتن در رأس، به خوبی به او 
خدمت کرد. هيتلر می خواست مردم او را استغاثه کننده ای زانوزده و مؤمن بدانند.

بعضی از مردم هنوز به تصوير هيتلر زاهد باور دارند و از آن به عنوان سلاحی 
عليه مذهب استفاده می کنند و بعضی ديگر با ترس، فکرِ مذهبی بودن هيتلر را 

1. Mein Kampf 2. Volk
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از سر می رانند. ريچارد داوکينز1، يکی از معروف ترين ملحدان جهان، با پاپ 
بنديکت شانزدهم بر سر هويت مذهبی هيتلر و نازيسم مباحثه کرد. بنديکت در 
سفر پاپی خود به بريتانيا در سال 2012، وقتی از بريتانيا به دليل مبارزه »عليه استبداد 
نازی ها که قصد داشتند خداوند را در جامعه از بين ببرند)4(« لب به تمجيد گشود، 
به تندی از الحاد و سکولاريزم انتقاد کرد. داوکينز عصبانی شد. او در مقاله اش )بيان 
داشت(: »رتزينگر2 ]يعنی بنديکت[ دشمن انسانيت است.« داوکينز به خوانندگان 
خاطرنشان کرد که بنديکت عضو پيشين جوانان هيتلر3 بود. بنابراين داوکينز باور 
داشت بنديکت بايد محتاط تر باشد. او مصرانه اعلام کرد که هيتلر ملحد نبود بلکه 
کاتوليکی بود که خالصانه به خداوند ايمان داشت. او حتی از يک سخنرانی در 
سال 1922، جايی که )در آن( هيتلر خود را مسيحی خوانده و به عيسی به عنوان 
»خداوند و منجی من«)5( اشاره کرده بود، نقل قول کرد )اين نقل قول محبوب ملحدان 

است که در وبسايت بسياری از آن ها و سکولارها وجود دارد(.
مشاجره بر سر دين هيتلر ـ در کل، ارتباط بين دين و نازيسم ـ از زمانی تشديد شد 
که هيتلر در قامت يک شخصيت سياسی برجسته در مونيخ اوايل دهة 1920 مطرح 
شد. اتو اشتراسر4، رهبر اولية جنبش نازی ها که در سال 1930 راهش را از هيتلر جدا 
کرد، در اواخر دهة 1920 به برادر خود علت نارضايتی اش را از هيتلر چنين بيان 
کرد: »ما مسيحی بوديم. اروپا بدون مسيحيت از بين می رود. هيتلر ملحد است.«)6( 

هيتلر هرگز از عضويت خود در کليسای کاتوليک عقب نشينی نکرد. با وجود 
اين سلسله مراتب کاتوليکی، کاتوليک ها را از ملحق شدن به حزب نازی پيش از 
به قدرت رسيدن هيتلر در سال 1933 و حتی دو ماه پس از آن منع کرد. اين کار 
از آن رو بود که کاتوليک ها نهضت هيتلر را اساساً مخالف ايمان شان می دانستند. 

1. Richard Dawkins

Ratzinger .2، نام فاميلی آلمانی، نام فاميل پاپ بنديکت شانزدهم. ـ م.
Hitler Youth .3، سازمان جوانان حزب نازی در آلمان. ـ م.

4. Otto Strasser
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در سال 1937 پاپ پيوس ششم، رژيم نازی را به خاطر آزار کليسای کاتوليک و 
ايذای کشيشان و تعليم ايدئولوژی ای که در تعارض با تعاليم کاتوليک بود، لعن کرد. 
رز سفيد1، جنبش دانشجويی مقاومت در دانشگاه مونيخ که از مذهب کاتوليک 
حمايت می کرد، در يک کتابچة ضد نازی در سال 1942 نوشت: »هر کلمه ای 
که از دهان هيتلر بيرون می آيد، دروغ است. هنگامی که از صلح سخن می گويد، 
منظورش جنگ است و وقتی از روی گناهکاریِ بسيار نام قادر متعال را می آورد، 
منظورش نيروی شرّ، فرشتة مغضوب، شيطان است.«)7( هانس و سوفی شول2 و ديگر 
فعالان رز سفيد وقتی در حال توزيع جزوه هايی بودند که ستم آلمان ها در اروپای 
شرقی را محکوم و ياران آلمانی شان را تشويق به مخالفت با رژيم می کرد، دستگير 
و با گيوتين اعدام شدند. و هيتلر همچنان به طرزی باورنکردنی  در دوران رايش 
سوم و تقريباً تا آخر آن دوران محبوب بود. اغلب آلمانی ها که به هيتلر رأی داده 
يا به حزب او پيوسته بودند، خود را مسيحيانی خوب می دانستند و به هيتلر به 
عنوان حافظ مسيحيت در برابر جوامع کافر درود می فرستادند. برخی از کشيشان 
پروتستان و کاتوليک به حزب نازی ملحق شدند و همچنان به تشويق هيتلر ادامه 
دادند. و بعضی که از لحاظ بين المللی به الهی دان های پروتستان احترام می گذاشتند، 
سوار بر نيروی نابودکننده نازی شدند.)8( تا نيمة دهة 1930 حدود ششصد هزار 
معترض آلمانی به جنبش مسيحی آلمانی3 که با ايدئولوژی نازی و الهيات پروتستان 
ليبرال ادغام شده بودند، ملحق شدند.)9( در سال 1933 هيتلر کانديداهای مسيحی 
آلمانی در انتخاب کليسای پروتستان را تشويق و کسانی را که به ادغام مسيحيت و 

نازيسم اميد داشتند، ترغيب کرد. 
بعدها نظرات متناقض دربارۀ اينکه هيتلرْ ملحد يا يک مسيحی پرهيزگار بود، 

1. White Rose 2. Hans and Sophie Scholl

German Christians movement .3، جنبش مسيحی آلمان يک گروه فشار و جنبشی در درون 
کليسای انجيلی آلمان بين سال های 1945 ـ 1932 بود. اين جنبش يهودستيز و نژادپرست براساس 

اصول ايدئولوژی نازيسم بنا شده بود. ـ م.
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با اين برداشت رايج که او طرفدارعلوم غريبه بود، درهم آميخت. شرارت هيتلر 
آن چنان شديد و توضيح ناپذير بود که برخی تصور می کنند او ارتباطات ماوراء 
طبيعی با عالم مردگان داشت و اين ارتباط او را قادر ساخت بر تودۀ مردم تسلط 
يابد و در آلمان به قدرت برسد. هزاران کتاب و فيلم در اثبات اين ادعا که هيتلر از 

طرفداران جادوی سياه بود، ساخته شد.
پس آيا هيتلر ـ ملحد، مسيحی يا معتقد به علوم غريبه گرا بود؟ در صفحات بعد 
اثبات می کنم که او هيچ کدام از اين سه نبود. او ملحد نبود چون از صميم قلب به 
وجود خداوند باور داشت. مسيحی نبود زيرا خدايی را که به آن باور داشت، عيسی 
مسيح يا خداوند کتاب مقدس مسيحی نبود. ومعتقد به علوم غريبه گرا نبود چون 

آشکارا باورهای علوم غريبه و اعَمال عرفانی را انکار می کرد. 
پس دين هيتلر چه بود؟ پس از بررسی های دقيق نوشته ها، سخنرانی ها، شهادت 
همکارانش و نيز توضيحات مورخان دوران هيتلر، به اين نتيجه رسيدم که دين 
هيتلر همه خدايی يا دست کم چيزی نزديک به آن بود. او معتقد بود طبيعت يا 
کل کيهان خداوند است. تعبير من نزد محققان امری شگفت آور نيست؛ زيرا 
من، به هيچ وجه، اولين مورخی نيستم که به همه خدايی بودن هيتلر اشاره می کند. 
هرچند هنوز هم دربارۀ اين موضوع مخالفت هايی بين محققان وجود دارد و يقيناً 
عموم مردم بر سر اين موضوع اختلاف نظر دارند. اين کتاب با تحليل مفصل و پايدار 
درباب دين هيتلر ـ درواقع گسترده ترين تحقيقات به روز و به زبان انگليسی ـ اين 

بحث را شفاف سازی می کند. 
در نگاه اول شايد به نظر برسد که پرستش همه خدايیِ طبيعتِ هيتلر امری اتفاقی 
بوده است؛ چيز بی اهميتی که کمک چندانی در شناخت اين انسان و ظلم هايی که 
مرتکب شد، نمی کند. اما فرض کنيد اين اشتباه باشد. وفاداری هيتلر به طبيعت در 
مقام موجودی الهی عاقبتی ناخوشايند داشت: قوانين طبيعت، راهنمای بدون خطای 
او به سوی اخلاق بود. هر آنچه مطابق با قوانين طبيعت بود، اخلاقاً خوب و هر چه 
مغاير با طبيعت و راه های آن بود، شرّ بود. وقتی هيتلر شرح می داد چگونه اميد داشت 
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جامعة انسانی را با قوانين علمی طبيعت هماهنگ کند، بر اصولی تأکيد می کرد 
که از فرضية داروين، مخصوصاً اشکال نژادپرستانة داروين که باوری مشهور در 
ميان شاگردان آلمانی اش بود، نشئت گرفته بود. اين قوانين شامل نابرابری بيولوژيکی 
انسان )به ويژه نابرابری نژادی(، تنازع بقا و انتخاب طبيعی بود. در مبارزۀ طرفداران 
داروين برای زندگی بسياری کشته می شدند و فقط تعداد  اندکی از افراد اصلح زنده 
می ماندند و توليد مثل می کردند. هيتلر فکر می کرد اگر اين شيوۀ طبيعت است، 
پس او بايد با از بين بردن کسانی که برای مُردن مقدر شده اند، از طبيعت تقليد کند. 
بنابراين هيتلر در تصور پيچيدۀ خود از مذهب معتقد بود که با نابود کردن انسان های 
به اصطلاح پست و ترويج رفاه و توليد مثل زيادِ آريايی های ظاهراً برتر، به خدای 

خويش خدمت می کند.)10(

***

بحث ديگری که نظر مورخان را به خود معطوف کرده، اين است که آيا رژيم 
نازی بايد در مقام »دين سياسی« به کار رود. بيشتر افرادی که نازيسم را اين چنين 
تفسير می کنند، آن را جانشينی سکولار برای مذهب رايج اوايل قرن بيستم آلمان 
)يعنی مسيحيت( تعبير می کنند.)11( بعضی از مورخان نازيسم را به صورت جنبش 
سياسی صرف تلقی می کنند و به اين سان کارآيی تحليلی تفکر دين سياسی را زيرسؤال 
می برند.)12( از طرف ديگر، مورخان مصرنّد که نازيسم نه نوعی شِبه دين يا دين 
ساختگی، بلکه دينی تمام عيار بود.)13( از آنجايی که اين بحث بر فهم دين هيتلر 

تأثيرگذار است، در اين مقدمه خلاصه وار به آن اشاره می کنم. 
پرواضح است که هيتلر و حزب نازی در سخنرانی ها، مراسم و گردهمايی های 
بزرگ، نمادها، واژگان و احساسات مذهبی خاصی را به خود اختصاص داده بودند. 
برای مثال در کنگرۀ حزب نورنبرگ1 در جمعه شب سال 1936 حدود يکصد 

1. Nuremberg Party Congress
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هزار رهبر سياسی در )مقر( حزب در زپلين فيلد1 جمع شدند. صد و پنجاه نورافکن 
قوی به صورت مستطيل از هر طرف رو به آسمان می درخشيد و ستون هايی از نور 
ايجاد کرده بود. نازی ها اين نمايش را »کليسای جامع نور« ناميدند و پيش از آنکه 
هيتلر از تريبون بالا برود و سخنرانی اش را ايراد کند، رهبر جبهة کارگر، روبرت 
لای2 رياست حزب نازی را برعهده گرفت و آن را »اقرار به ايمان« ناميد. او گفت:

در اين ساعت مقدس و متبرک، جايی که يک کليسای جامع بی پايان طاق خود را بر 
ما گسترانده و وارد بی نهايت شده، سوگند می خوريم: ما به خداوند آسمان ها معتقديم، 
خدايی که ما را آفريد، ما را هدايت کرد و از ما محافظت می کند، خدايی که تو را فرستاد، 

پيشوا3، پيشوای من، به سوی ما )فرستاد(، تا آلمان را آزاد کنی.

 بنا بر گزارش رسمی نازی اين »اقرار )به( ايمان« با غريوی از تأييد استقبال شد.)14( 
از نقطه نظر نازی ها، زيبايی اين اقرار کوتاهِ )به( ايمان در بيرون کليسای جامع در اين 
بود که می توانست به طور بالقوه نزد کسانی که به هر خدايی باور داشتند  ـ مسيحی، 
غيرمسيحی، خداپرست4، خدا آيين، يا همه خدايی  ـ گيرا باشد. گردهمايی حزب 
نورنبرگ در کل آخر هفته ادامه داشت و وقتی زمان مراسم مذهبی معمول صبح 
يکشنبه برای خداوند مسيحی فرا رسيد، هيتلر و بلندپايگان نازی آشکارا به جای 
رفتن به کليسا، در جشن های حزب نازی شرکت کردند. روز يکشنبه به جای جشن 
گرفتن روز خداوند در گردهمايی حزب نورنبرگ، به روز اس آ5، زمانی برای 

احترام گذاشتن به اس آ يا گارد حملة آلمان نازی تبديل شد.
هيتلر در سخنرانی اش پس از »اقرار )به( ايمانِ« لای، اين ايمان را کمی متفاوت 
تعريف کرد و رهبران حزب را تشويق کرد تا به فولک آلمان ايمان بياورند. او در 

1. Zeppelin Field 2. Robert Ley

Führer .3، پيشوا. ـ م.
Theistic .4، باور به يک خدا به عنوان خالق و گردانندۀ جهان، بدون انکار وحی. ـ م.

5. SA
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ابتدا به دقت شرح داد که از زمان به قدرت رسيدن او در چهار سال پيش، آلمان از 
تزلزل و بی ثباتی سابق فاصله گرفته است. هيتلر بيان داشت »اين اعجاز شروعی مجدد 
در مردم )فولک( ما، موهبتی آسمانی بود که برای مردمی سزاوار و لايق« رخ داد. و 
به اين دليل اتفاق افتاد که آن ها از روی تعصب برای »احيای فولک« ازخودگذشتگی 
کردند. هيتلر اعلام داشت »ايمان به فولک ماست که ما مردمان )منشن(1 معمولی 
و ناچيز را بزرگ می کند.« او معتقد بود که آينده روشن است، زيرا فولک آلمان 
»دوباره متولد می شود«. اين سخنرانی سرشار از واژه های مذهبی بود و بيشترِ آن نه 
متوجه خداوند که متوجه فولک آلمان بود. بنابراين هيتلر سخنرانی خود را با اين 
وعده به مردم جوان آلمان به پايان برد که اگر آن ها به وظيفة خود عمل کنند، 
»خداوند هرگز فولک ما را ترک نخواهد کرد«.)15( سخنرانی سال 1936 يک 
سخنرانی غيرمعمول نبود، زيرا هيتلر اغلب دست به دامن موضوعات دينی می شد تا 
مراسم مذهبی در ميهن آلمان را تحريک کند، درحالی که همزمان به خداوند، در 

مقام خالق الهی و نگهدارندۀ فولک آلمان، متوسل می شد. 
ظاهراً هيتلر جلوه های »کليسای جامع نور« را دوست می داشت، زيرا حزب 
نازی در دو سال آينده، اين مراسم را تکرار کرد )آخرين گردهمايی حزب به دليل 
وقوع جنگ جهانی دوم برگزار شد(. هيتلر در سخنرانی پايانی خود در گردهمايی 
سال 1937 تجربة شبه مذهبی از آن هفتة پرمخاطره را با اين جمله آشکار کرد: 
»آنچه در اين هفته تقريباً چندبار ما را به لرزه درآورد، اقرار به ايمان در جهان بينی 
فولکيش2ِ )نژادپرست ناسيوناليست( نسل جديد بود و بيش از يک بار صدها هزار 
نفر نه به خاطر فشار گردهمايی سياسی بلکه به دليل گيرايیِ دعای واقعی اينجا 
ايستادند.«)16( لای در کليسای جامع نور در گردهمايی نورنبرگ )سال 1938(، با 
خدا انگاشتن هيتلر قبل از ورود پيشوا به تريبون مسائل را يک قدم جلو برد. در 
دوران امپراتوری دوم )رايش دوم( آلمان )1918 ـ 1871( يک شعار ناسيوناليستی 

1. Menschen 2. volkisch
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مشترک با عنوان »يک فولک ـ يک امپراتوری ـ يک خدا« وجود داشت. تقريباً 
هر آلمانی اين گفته را به ياد دارد. زيرا اين گفته، روی کارت پستال های زيادی نقش 
بسته بود و حتی روی تمبر پستی آلمان در دوران امپراتوری دوم نيز ديده می شد. 
لای وقتی خواست هيتلر را به صدوچهل هزار رهبر سياسی نازی معرفی کند، از 

نمونة تغييريافتة اين گفته استفاده کرد: 
يک فولک ـ يک امپراتوری ـ يک پيشوا!1 در اين ده سال و بيش از همه در سال های 
اخير، اين فرياد مردم آلمان بارها و بارها سر زبان ها افتاد. اين فرياد تمام ملت آلمان، برای 
بعضی شادمانی و خوشی، برای بعضی ديگر اقرار و ايمان، و برای کل ملت نوعی غرور و 

1. Ein Volk, ein Reich, ein Führer

بيرون کليسای جامع نور در سال 1938 در گردهمايی حزب نورنبرگ که طی آن روبرت لای اعلام داشت 
که آلمان »يک فولک، يک امپراتوری و يک پيشوا دارد«. کليسای جامع نور، سال 1938، گردهمايی حزب 
 From Der Parteitag Grossdeutschland.1938 نورنبرگ کنگرۀ حزب آلمان بزرگ از 5 تا 12 سپتامبر

vom 5. Bis 12 گزارش رسمی دربارۀ گردهمايی حزب نازی با تمامی سخنرانی کنگره

Offizieller Bericht über den Verlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongressre-

den (1938).



يک فولک ـ يک امپراتوری ـ يک پيشوا.
پوستر نازی، »يک فولک ـ يک امپراتوری ـ يک پيشوا«(Ein Volk, ein Reich, ein Führer). اهدايی از 

.(Calvin College) کلوين کالج  ( Randy Bytwerk)،طرف رندی بايتورک
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قدرت است. پير و جوان، فقير و غنی، همة آلمان از هر قشر و صنف، آن را بارها و بارها 
تکرار می کنند. از اين رو می خواهيم بگذاريم اين اقرار مردم آلمان در اين زمان پرشکوه با 
صدای بلند در کليسای جامع نور شنيده شود: يک فولک ـ يک امپراتوری ـ يک پيشوا!)17(

در اين شعار جديد که به طور گسترده ای در پوسترها و تمبرهای دوران حکومت 
رايش سوم اشاعه يافته بود، پيشوا جايگزين خداوند شده بود. لای درست دو سال قبل 
افسران حزب نازی را در اقرار به ايمان به خداوندی که پيشوا را فرستاده بود، جمع 
کرد. تا سال 1938 ديگر حتی در اقرار به ايمان نام خداوند برده نمی شد و ظاهراً 

فقط به اين اشاره می شد که کار هيتلر مورد پذيرش قرار گرفته است. 
ترديد دارم که هيتلر هميشه خود را خدا می دانست. ولی همان طور که بسياری 
از مورخان گفته اند، موعودگرايی باعث شادمانی او می شد و او اغلب خود را انسانی 
تصور می کرد که برگزيدۀ مشيت است تا آلمان را آزاد کند و آن را به سوی عظمت 
سوق دهد. درکِ هستينگز1 در بررسی دقيق خود دربارۀ نخستين شخصيت مذهبی 
هيتلر استنتاج کرد که وقتی هيتلر در اواخر سال 1924 از زندان آزاد شد، »مأموريت 
سياسی خود را با اصول موعودگرايانة بسيار فراگير درک می کرد«.)18( يان کرشو2 
مانند هستينگز و ديگر مورخان در تشريح »اسطورۀ هيتلر« از کلمة »موعودگرايی« 
استفاده نمی کند اما اشاره می کند که نوعی »انگيزۀ مذهب ساختگی... قبل از کيش 
هيتلر برای برخی وجود داشت«.)19( درواقع بسياری از آلمانی ها پيشوای خود را در 
مقام شبه خدا می دانستند و او را بالاتر از فانيان صرف می بردند. پس از آنکه گوبلز3 
در اکتبر 1925 خواندن نبرد من هيتلر را به اتمام رساند، در دفترچة خاطراتش با 
شور و هيجان نوشت: »اين مرد کيست؟ نيمه عامی، نيمه خدا! آيا او به راستی عيسی 
مسيح يا يحيای ]تعميد دهنده[ است؟«)20( نيروی موعودگرايانة کيش هيتلر اغلب 
خود را نشان می داد. همان طور که در اين سرود جوانان هيتلر در سال 1934 در 

گردهمايی حزب نورنبرگ )ديده می شود(: 

1. Derek Hastings 2. Ian Kershaw 3. Joseph Goebbels
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ما جوانان شاد هيتلر هستيم

ما به پرهيزگاری مسيحی نياز نداريم
زيرا پيشوای ما آدولف هيتلر

هميشه شفيع ماست
هيچ کشيش و اهريمنی نمی تواند 

ما را از اين احساس که فرزندان هيتلر هستيم باز دارد.
ما نه از مسيح بلکه از هورست وسل1 اطاعت می کنيم 

دور هستيم از بخور و آب مقدس.
کليسا را   می توان از من دور کرد،

صليب شکسته رستگاری روی زمين است،
من همه جا آن را دنبال خواهم کرد.

بالدور فون شيراخ2 ]رهبر جوانان هيتلر[ ، مرا ببر و مراقبم باش.)21(

اين سرود نه تنها به روشنی بيانگر تمايل به جايگزينی حزب نازی به جای مسيحيت 
بود، بلکه هيتلر را تا مقامی که کليساها به عيسی مسيح داده بودند و در کتاب مقدس 

و الهيات مسيحی شفيع خوانده می شد، بالا برد. 
درنهايت اينکه، اگر منظور از »دين سياسی« تصاحب سياسی نمادهای مذهبی، 
اصطلاحات، مناسک، مراسم و احساسات دينی باشد، پس حزب نازی آشکارا در 
اين کار سرآمد بود. اما آيا اين برای نازيسم کافی است که به شکل مذهب، مذهب 
سياسی، يا دينی سکولار و تمام اصطلاحاتی که برخی مواقع برای توصيف نازيسم 
به کار می رود، توصيف شود؟ ترديد دارم که اين طور باشد. زيرا معانیْ نزد محققان 
متفاوت است و باعث می شود برخی مباحثه ها به صورت مبارزه با يک حريف 

خيالی جلوه کند.
در هر حال قصد دارم پرسشی متفاوت مطرح کنم: آيا هيتلر نازيسم را به صورت 

Horst Wessel .1، رهبر حزب نازی گارد حملة آلمان که در سال 1930به قتل رسيد و گوبلز 
او را شهيد خواند. ـ م.

2. Baldur von Schirach
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يک دين در نظر گرفت؟ پی بردن به اين مسئله آسان تر است، زيرا او به وضوح بيش 
از يک بار به اين سؤال پاسخ داده است. در نبرد من به روشنی اين تصور را که او 
بايد اصلاحگر دينی باشد، انکار می کند و بر اين )امر( پافشاری می کند که نازيسم 
جنبشی سياسی است و نه مذهبی.)22( درواقع هيتلر در طول دوران حرفه ای خود 
خواستار بی طرفی در سؤالات کاملًا مذهبی شد و انواع جهان بينی های مذهبی در 
حزب نازی را تحمل کرد. بعضی سران نازی، خود را مسيحی می دانستند درحالی که 
بعضی ديگر به طور قاطع و آشکار ضد مسيحی بودند. برخی افراد حزب نازی علوم 
غريبه را با آغوش باز پذيرفتند و بعضی ديگر آن را به سخره گرفتند. برخی نو 
ـ الحادی )پرستش خدايان پيش از مسيحيت( را ترويج کردند درحالی که برخی 
ديگر مراسم و آيين های مشرکانه را بی معنا می دانستند. مادامی که عقايد نازی ها با 
ايدئولوژی نژادی و سياسی شان منافاتی نداشت، هيتلر واقعاً اهميتی نمی داد که آن ها 
چه اعتقادی به قلمرو معنوی دارند. هيتلر در اکتبر 1941 در کشاکش انتقادها و 
محکوم سازی کليسا پذيرفت که نازيسم هرگز نتوانست جايگزينی کامل برای 
دين باشد، زيرا به هيچ کس موضعی منسجم دربارۀ متافيزيک ارائه نکرد. بنابراين 
او رواداری را برای کسانی که تمايل قلبی به دين دارند، توصيه کرد. او خاطرنشان 
کرد کسی که نياز به متافيزيک دارد، نمی تواند به خوبی برنامة حزب را به عهده 
بگيرد.)23( با وجودی  که هيتلر اين تفکر را که نازيسم يک دين است، رد کرد، آن 
را بيش از حزب يا جنبش سياسی در نظر گرفت. او اغلب نازيسم را به صورت 
يک جهان بينی اساسی ارائه داد که پايه و اساسی برای ايدئولوژی سياسی و سياست 
او فراهم کرد. جلد دوم نبرد من شامل دو فصل دربارۀ ولِتان شائونگ1 يا جهان بينی 
است )در ترجمة استاندارد انگليسی به جهان بينی ترجمه می شود(. هيتلر دربارۀ اين 
واژه استدلال می کند که هر جنبش سياسی موفق بايد براساس يک جهان بينی منسجم 

بنا شود. هيتلر اساس اين جهان بينی را در يکی از فصول کتاب بيان کرد:

1. Weltanschauung
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جهان بينی عاميانه ]مثلًا جايگاه خود هيتلر[ اهميت بشريت را در عناصر اصلی نژادی آن 
می داند و دولت صرفاً وسيله ای برای پايان دادن است و پايان آن را مانند حفظ موجوديت 
نژاد انسانی تعبير می کند. بنابراين اصلًا به برابری نژادها اعتقاد ندارد. اما همراه با تفاوت 
آن ها، ارزش بالاتر يا کمتر آن ها را تشخيص می دهد. و از طريق اين دانش، خود را متعهد 
احساس می کند تا پيروزی بهتر و قوی تری را اشاعه دهد و خواستار تابعيت پست و 
ضعيف تر مطابق با خواست ابدی است که بر اين جهان سيطره دارد. بنابراين در کل به 
تفکر نخبه گرای اصلی طبيعت خدمت می کند و اعتبار اين قانون را باور دارد. جهان بينی 
عاميانه نه تنها ارزش متفاوت نژادها، که ارزش متفاوت افراد را می بيند... اما اگر اين تفکر 
خطری برای زندگی نژادی پيام آوران فلسفة اخلاقِ والا داشته باشد، نمی تواند حق وجود 

داشتن را حتی به يک تفکر اخلاقی اعطا کند.)24(

هيتلر در اين عبارت با يکی کردنِ »خواست ابدی که بر جهان حاکم است« با 
تفکر نخبه گرای طبيعت، به همه خدايی خويش اشاره می کند  ـ اگرچه آشکارا اصول 
بنيادين جهان بينی خود يعنی برتری نژادی را صراحتاً اعلام می دارد. اين جهان بينی 
نژادی درحالی که راهنمايی اخلاقی ارائه داد، سعی در شرح ماهيت وجود انسان و 
معنای تاريخ داشت. البته اين امر باعث نمی شد ايدئولوژی هيتلر به نوعی دين تبديل 
شود و فلسفة جامع زندگی او به ناچار با بسياری از اديان در تعارض بود؛ زيرا اکثر 
اديان نيز ادعا می کنند که پاسخ هايی به اين سؤالات اساسی ارائه می دهند. هيتلر 
اين مسئله را تشخيص داد و در نبرد من ادعا کرد که جهان بينی ای مانند جهان بينی 
او بايد نسبت به جهان بينی های ديگر ـ در اينجا به طور خاص، مسيحيت در مقام 
يک رقيب ـ که با آن در تضاد است، متعصب و ناروادار باشد.)25( هيتلر می دانست 
تغيير مذهب آلمانی ها به سمت جهان بينی او، ديدگاه دينی را تغيير خواهد داد. او 
در اوت 1933 اعلام کرد: »يک جهان بينی جديد، وحدت مردم آلمان را تضمين 
می کند، زيرا مسيحيت در شکل فعلی اش ديگر با خواسته هايی که برعهدۀ حاملان 
وحدت ملی است يکسان نيست.«)26( او سه سال بعد در سخنرانی فرهنگی خود در 
گردهمايی حزب نورنبرگ به حزب وفادار گفت: »يک عصر مسيحی می تواند فقط 
از يک هنر مسيحی برخوردار شود و يک عصر ناسيونال سوسياليست فقط می تواند 
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از يک هنر ناسيونال سوسياليست برخوردار شود.« هيتلر معتقد بود که پيروزی 
جهان بينی اش کل فرهنگ آلمان را دگرگون می کند و در نتيجة آن، نگرانی های 

مذهبی پيشين ديگر آشکار نخواهند شد.)27( 
آيا خواستة هيتلر، يعنی جانشينی فرهنگ نازی به جای فرهنگ مسيحی، به 
معنای آن است که او قصد داشت جامعة آلمان را سکولار کند؟ اين نظريه بسيار 
محل بحث است. درعين حال در سال 1947، والتر کونيت1 الهی دان آلمانی، استدلال 
کرد که نازيسم نتيجة سقوط )يا فساد( مذهب و سکولار شدن است. او بر اين تصور 
بود که ريشة تفکر نازی در انديشه های داروين، نيچه، هيوستن استوارت چمبرلين2، 
و اسوالد اشپنگلر3 است و او اين تفکرات را نتايج دنيوی شدن می دانست. )28( امروزه 
برخی از انديشمندان با کونيت موافق اند که نازيسم تجلی دنيوی شدن است. برای 
مثال، دتِلِو پويکِس4 در مقالة مهم خود استدلال کر: »پيدايش "راه حل نهايیِ " اصول 
علم« برای اهميت بخشيدن به برداشتی سکولاريزه از علم در شکل دادن به ايدئولوژی 
نازی بود. )29( کلوديا کونز5 نازی ها را دقيقاً »سکولارهای مدرن« می نامد و وجدان 
نازی را »ويژگی سکولار« تعبير می کند.)30( برعکس، ريچارد استايگمان گال6 شديداً با 
اين تعبير مخالف است و به جای آن اين استدلال را می آورد که »نازيسم نتيجة مرگ 
خداوند در جامعه ای سکولارشده نيست بلکه تلاشی افراطی و کاملًا دهشتناک برای 
حفظ خداوند عليه جامعة سکولارشده است.«)31( و تاد وير7 درحالی که اعتراف 
می کند موضع نازی ها نسبت به سکولاريسم مبهم و حتی متناقض است، استدلال 
می کند که حمايت آن ها از »مسيحيت رسمی8« آنان را مخالفان سکولاريسم کرد.)32( 

1. Walter Künneth 2. Houston Stewart Chamberlain

3. Oswald Spengler 4. Detlev Peukert 5. Claudia Koonz

6. Richard Steigmann- Gall 7. Todd Weir

Positive Christianity .8، جنبشی در آلمان نازی که معتقد بود خلوص نژادی مردم آلمان با ادغام 
ايدئولوژی نازی با عناصر مسيحيت حفظ می شود. هيتلر اين اصطلاح را در بند بيست وچهارم 
برنامة حزب نازی در سال 1920 با ذکر اين جمله که »حزب نمايانگر موضع مسيحيت رسمی 

است« به کار برد. ـ م.
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اين مسئله با بحث دربارۀ اينکه آيا نازيسم يک دين سياسی بود، ارتباط نزديکی دارد 
و با اصطلاحات نادرست مشابه مواجه است. بخشی از مشکل تعريف سکولارسازی 
اين است که دين و سکولاريسم وقتی به صورت دو طرف مقياس متغير دانسته شوند، 
اغلب به صورت قطب های مخالف تعبير می شوند. اگر منظور ما از سکولارسازی 
شيوه ای باشد که در آن تمام اعتقادات به خداوند، زندگی پس از مرگ و مقولة 
قلمرو روحانی کاملاً کنار گذاشته شود، در آن صورت هيتلر و جهان بينی او سکولار 
نيستند. هرچند بسياری سکولاريسم را معنا می کنند تا شامل مواردی غير از الحاد و 
ندانم گرايی شود، اين دو اصلی ترين اصطلاحات سکولاريسم هستند. تاد وير در تحقيق 
خود در مورد سکولاريسم سازمان يافته در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
توضيح می دهد که يگانه انگاری1 و همه خدايی، اشکال برجستة سکولاريسم در آن 
زمان بودند.)33( اوُنِ چدويک2 سکولارسازی را به صورت »گرايش فزايندۀ بشر برای 
)انجام کاری( بدون دين يا سعی بر انجام آن بدون دين« معنا می کند. چدويک اين 
کاهش علاقه به دين را با از بين رفتن اعتقاد به معجزات و شفاعت های ماوراء الطبيعی 
در جهان طبيعی مرتبط می کند.)34( بنابراين سکولارسازی ضرورتاً به اين معنا نيست 
که مردم کاملًا اعتقاد خود را به خداوند از دست می دهند بلکه به اين معناست که 
خداوند در زندگی عملی يک نفر غيرضروری می شود؛ دين محدود به قلمرو فردی 

می شود و تأثير اندکی بر زندگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی می گذارد.
با استفاده از اين تعريف از سکولاريسم به نظر می رسد با وجود اعتقاد هيتلر به 
خدا و تمايل او به توسل به مشيت، ديدگاه او از ناسيونال سوسياليسم بيشتر به سمت 
سکولار گرايش دارد تا جنبة معيار دينی. هيتلر در زندگی شخصی خود نسبت به 
اعمال دينی کاملاً بی توجه بود و واقعاً اهميتی نمی داد که ديگران دربارۀ ذات خدا 
و زندگی پس از مرگ چه اعتقادی دارند. او همواره سعی داشت سياست را از 
دين جدا کند و )بر اين امر( پافشاری می کرد که نازيسم در مقام جنبشی سياسی، 

1. monism 2. Owen Chadwick
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در مسائل دينی بی طرف است. مادامی که کليسا يا ديگر نهادهای دينی به او جواز 
ادارۀ اين دنيا را داده اند، می توانند هر چه مايل اند دربارۀ قلمرو روحانی بيان کنند. 
هرچند آن ها اجازۀ اظهارنظرهای اخلاقی را ندارند. زيرا )اين کار( در دنيای واقعی، 
جايی که تصور می شد نازيسم تأثير زيادی داشت، نفوذ می کرد. هيتلر آشکارا بر 

امور اين دنيا که نماد ديدگاه سکولار است، متمرکز بود.
بايد تأکيد کنم که حتی وفادارترين سکولارها نيز اغلب تأثيرات مذهبی خود 
را حفظ می کنند )و ملحدان و ندانم گراها از هيتلر سکولارتر بودند(. هيتلر همچنان 
به نوعی از خدا باور داشت و تفکر او از اين عناصر دينی تأثير پذيرفته بودند. 
هرچند، درنهايت، امور دنيوی ايدئولوژی سياسی و نژادی او را تحت سلطة خويش 
درآورد.)35( )آنچه گفته شد( در صورتی حقيقت دارد که فلسفة اخلاقی نازيسم بر 
رواج رفاه بيولوژيکی و اصلاح نژاد اسکانديناوی متمرکز و اغلب با فلسفة اخلاق 
مسيحی در تعارض باشد. اصول اخلاقی ملهم از داروين، در هيتلر، خواستار نابودی 
افراد ضعيف و مريض و همچنين آن هايی بود که در درجة پايين تری از عشق مطلق 

تصور می شدند.)36(

***

پيش از آنکه دين هيتلر با دقت بيشتری بررسی شود، لازم است تصويری از 
چشم انداز مذهبی در اوايل قرن بيستم در آلمان و اتريش داشته باشيم. اين کار گزينه های 
مذهبی هيتلر را مشخص می کند. من به خاطر اهداف اين کتاب، از تعريف شورای 
جهانی کليساها )دبليو.سی. سی.(1 در ارتباط با مسيحيت استفاده کردم. دبليو.سی.سی. 
به هر کليسايی که »اقرار کند عيسی مسيح بر طبق گفتة کتب مقدس خداوند و 
منجی است و درصدد تحقق دعوت مشترک شان که همان جلال يک خدا پدر، 
پسر، روح القدس« باشند، عضويت اعطا می کند.)37( با وجودی که تمام کليساها 

1. World Council of Churches (WCC)
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عضو دبليو.سی.سی. نشدند، تعريف آن شامل اکثر فرقه های مسيحی سراسر جهان 
است. کاتوليک رومی، لوتری، ارتدوکس شرقی، انگليکن، پرزبيترين1، متديست2، 
باپتيست3، کليسای مسيح، کليسای متحد مسيح4، شاگردان مسيح5، مجمع خداوند6، 
پنتيکوستال7، و بسياری ديگر. دو استثنا از اين قاعده، شاهدان يهوه8 که الوهيت عيسی 

مسيح را باور ندارند و مورمون ها هستند که چند خدايی اند.
در اوايل قرن بيستم، کاتوليک رومی )يا فرقة کاتوليک( دين رسمی اتريش و 
باواريا بود؛ اتريش مکانی بود که هيتلر در آنجا بزرگ شد و باواريا جايی که او کار 
سياسی خود را )در آنجا( آغاز کرد. تقريباً يک سوم مردم آلمان پيروان کاتوليک 
بودند. اگرچه اين ميزان پس از آنکه هيتلر اتريش را ضميمه کرد، به 40 درصد 
رسيد. تقريباً دو سوم )اين مردم( پروتستان بودند )54 درصد پس از آنکه اتريش 
ضميمه شد(. کليسای پروتستان اغلب لوتری اما شامل اقليت جماعت )کالونيست های( 
اصلاح شده بود.)38( هم کليسای کاتوليک و هم پروتستان کليساهای دولتی بودند. 
بنابراين دولت آلمان برای حمايت از آن ها ماليات وضع کرد. اغلب مردم آلمان 
تعميد داده شده و به عضويت يکی از اين دو فرقه درآمده و رسماً عضو آن بودند تا 
اينکه به ساختمان شهرداری رفتند و خواستار کناره گيری از کليسا شدند. از آنجايی 
که کليساها تحت حمايت دولت بودند، مدارس دولتی تعليمات دينی را نيز تدريس 
می کردند که اغلب کشيش ها عهده دارش بودند. به طور کلی )آنچه گفته شد( به 
معنای آموزش مذهبی کاتوليک در مناطق عمدتاً کاتوليک و کلاس های مذهبی 
پروتستان در مناطق پروتستان بود. همچنين هر دو فرقه مجاز به ايجاد مدارس 
خصوصی و محلی بودند؛ هرچند کليسای کاتوليک از اين حق بيشتر استفاده کرد. 
باورها و سنت های کاتوليک در اوايل قرن بيستم بسيار بيش از آنچه کليسای 
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پروتستان انجام داد، از جزم انديشی سنتی پيروی کرد. کليسای کاتوليک از اعتقادات 
پيشين، اعتبار کتاب مقدس )آن چنان که کليسای کاتوليک آن را تفسير کرده بود(، 
به دنيا آمدن عيسی از مادری باکره، صحت معجزات انجيل، مرگ عيسی به خاطر 
بخشش گناهان، گناه اوليه، رستاخيز جسمانی عيسی و ديگر تعاليم سنتی حمايت 
می کرد. کليساهای پروتستان در آلمان، عليرغم آنکه بيشتر لوتری بودند، از نظر 
الهياتی دارای اختلاف عقيدۀ زيادی بودند. پروتستانيسم آلمانی در اوايل قرن هجدهم 
آغاز و در قرن نوزدهم به طور چشمگيری افزايش يافت و تا حد زيادی ليبراليسم 
الهياتی1 را مخصوصاً در ميان استادان کلام دانشگاه تصويب کرد. ليبراليسم الهياتی 
تمايل داشت بسياری از بخش های کتاب مقدس را که از لحاظ تاريخی موثق نبودند، 
ناديده بگيرد و اعجاز را انکار می کرد. همچنين با تفکر گناهکار بودن ذاتی بشريت 
مخالف بود و به حضور خداوند در همه جا و نه تعالی او باور داشت. )اين نظريه( 
شامل تأکيد شلايرماخر2 بر تجربه يا احساسِ دينی فردی بود. بنابراين دين را در 
برابر نقد علمی يا تاريخی حتی زمانی که اين صحت نقد در قلمرو تجربی پذيرفته 

شده بود، نفوذناپذير کرد. 
اگرچه در اوايل قرن بيستم ليبراليسم الهياتی بر صحنة الهياتیِ آلمان تسلط 
داشت، برخی پروتستان ها از لحاظ الهياتی محافظه کار ماندند. بعدها، بلافاصله 
پس از جنگ جهانی اول، کارل بارت3 الهی دان پروتستان، به آغاز جنبشی جديد 
ـ که گاهی نئو ارتدوکسی ناميده می شد ـ کمک کرد و الهيات ليبرال را با تأکيد 
بر اقتدار تمام کلام خداوند و گناهکار بودن بشريت و تعالی خداوند به چالش 
کشيد. بارت و الهی دان های نئو ارتدوکسی، نقد کتاب مقدس را انکار نمی کردند 
ولی کتاب مقدس را به معنای وجودی و نه ادعاهای تاريخی تجربی تفسير کردند.

با وجودی که بيشتر مردم آلمان همچنان مسيحی شناخته می شدند، تضاد فلسفه های 
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مذهبی و غيرمذهبی وفاداری اقليت را تضعيف کرده بود. طی روشنگری قرن هجدهم، 
برخی روشنفکران آلمانی نظرية خدای معجزه گر و عيسای الهی را ابطال کردند. 
درعوض آن ها خداآيينی1، انديشه ای مبتنی بر عقل از خداوندی که جهان را آفريد تا 
مطابق با قوانين ثابت علمی کار کند و سپس آن را رها کرد تا به خواست خود عمل 
کند، پذيرفتند. بسياری از خداآيين ها در کليساها، مخصوصاً کليساهای پروتستان، 
باقی ماندند و آن را بيشتر به سمت ليبرال سوق دادند. در اواخر قرن هجدهم و دهة 
آغازين قرن نوزدهم در واکنش های شديد رمانتيک عليه عقلانيت روشنگری، دين از 
لحاظ عقلانی از اهميت بيشتری برخوردار شد. هرچند که مسيحيت رسمی بسياری 
از رمانتيک ها را )به خود( جذب نکرد. آن ها همه خدايی را موافق با عشق عرفانی 
خود از طبيعت می دانستند. همه خدايی، پرستش طبيعت يا کيهان به عنوان خدا، تأثير 
زيادی بر زندگی روشنفکرانه در خلال قرن نوزدهم گذاشت. هاينريش هاينة2 شاعر 
در سال 1835 بيان داشت: »هيچ کس اين را نمی گويد ولی همه می دانند: همه خدايی 
يک راز آشکار در آلمان است. ما درواقع بزرگ شدۀ خداآيينی هستيم. ما آزاديم 
و مستبدِ سختگير را نمی خواهيم.«)39( همه خدايی گاه مانند يگانه انگاری )مونيسم( 
شناخته شد و در قرن نوزدهم به دو شاخة اصلی تقسيم گرديد: يک شکل عرفانی يا 
ايده آليسم و شکل ديگر علمی و طبيعت گرا. در اوايل قرن نوزدهم ايده آليسم آلمانی در 
فلسفة آلمانی رواج يافت و از آن پس همه خدايی ايده آليستی بيشتر شناخته شد. بعدها 
در قرن نوزدهم، علم و ماترياليسم )مادی گرايی( به نيروهای شناخته ترشدۀ زندگی 
روشنفکرانة آلمانی تبديل شدند و به انواع همه خدايی ناتوراليسم )طبيعت گرايانه( 
انگيزه دادند.)40( همه خدايی پس از جنگ جهانی اول در ميان روشنفکران آلمانی 
نوعی تجديدحيات را پشت سر گذاشت و به همين دليل در دوران سياسی هيتلر از 

لحاظ فکری موفقيت آميز بود.)41(

Deistic .1، باوری که در آن خداوند فقط جهان را آفريده و نسبت به مخلوقات آن بی تفاوت است. ـ م.
2. Heinrich Heine
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در دوران رمانتيک، علاوه بر همه خدايی، ديدگاهی موسوم به خدا فراگيردانی 
)پانتئيسم( نيز به وجود آمد. خدا فراگيردانی به همه خدايی نزديک است، اما دقيقاً 
آن نيست، چراکه تعليم می دهد طبيعت بخشی از خداوند است ولی خداوند تا 
حدودی از طبيعت متعالی تر است. در اين نگرش، طبيعت الوهی است ولی تمام و 
همة خدا نيست. در همه خدايی، خداوند و طبيعت کاملًا يکسان هستند. برخی 
انديشمندان استدلال می کنند که خدا فراگيردانی، و نه همه خدايی، تفکر مذهبی 
متفکران و هنرمندان رمانتيک آلمانی را ترسيم می کند. نيکلاس رياسانوسکی1 
دربارۀ اين جنبش ها نکتة مهمی را ذکر می کند: »ادعای متعالی همه خدايی يا خدا 
فراگيردانی برای به خدا تبديل کردن مردان و زنان ساخته شد. دقيق تر آنکه، اين 
مردان و زنان بخش هايی از خداوند بودند. اما از آنجايی که نهايتاً تمامی اندام ها 
خيالی بودند، درواقع خود خداوند بودند.«)42( کورت هيلدِبرانت2 فيلسوفِ دوران 
نازی ها نشان داد که همه خدايی يا خدا فراگيردانی فلسفة ايده آليست آلمانی ـ که 
او از حاميان آن بود ـ پايه و اساس هرگونه نظرية معتبر تکامل بيولوژيکی است. 
بنابراين او استدلال کرد که همه خدايی و خدا فراگيردانی بستری مناسب برای 

ايدئولوژیِ نژادی نازی بود.)43(
در اين مدت در آلمان »ايسم« های بيشتری نيز وجود داشت. در اواخر قرن 
نوزدهم، ماترياليسم و پوزيتيويسم بيشتر در ميان دانشمندان، پزشکان و سوسياليست ها 
به تدريج شناخته تر و معروف تر شدند. تا دهة 1850، ماترياليسم، ديدگاهی ملحدانه 
که طبق آن چيزی به جز ماده و انرژی وجود ندارد، جذابيت اندکی در آلمان کسب 
کرد؛ يعنی زمانی که چندين اثر پرفروش دربارۀ ماترياليسم تأثير روشنفکرانه ای 
به وجود آورد. همچنين در نيمة قرن نوزدهم و اواخر آن، مارکسيسم که تمام 
اديان را به عنوان »افيون توده ها« انکار می کرد، به آن انگيزه داد. پوزيتيويسم اعلام 
کرد که شناخت دربارۀ خداوند، زندگی پس از مرگ يا هر اصل دينی غيرممکن 

1. Nicholas Riasanovsky 2. Kurt Hildebrandt
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است. پوزيتيويسم يک ندانم گرايی کامل را انتخاب و حتی ماترياليسم را انکار کرد. 
زيرا ماترياليست ها مدعی بودند که از اين شناخت دربارۀ خداوند برخوردارند 
که خداوند وجود ندارد. پوزيتيويسم برای دانشمندان بسيار جذاب بود، زيرا تعليم 
می داد که تنها راه شناخت خدا، از طريق تحقيق علمی است. نه ماترياليسم و نه 
پوزيتيويسم جذابيت زيادی در فلسفة آکادمی آلمان کسب نکردند ولی با وجود 

اين طرفداران زيادی پيدا کردند. 
وقتی خداآيينی، همه خدايی ، خدا فراگيردانی، ماترياليسم و پوزيتيويسم نفوذ 
بيشتری در ميان نخبگان روشنفکر به دست آوردند، تودۀ مردم اشکال ديگر دين را 
فراگير کردند. در اواخر قرن نوزدهم، اعتقاد به وجود ارواح، علوم غريبه، در آلمان 
و اتريش افزايش يافت، زيرا بعضی از مردم به دنبال تجربيات روحانی در بيرون از 
کليساهای مسيحی بودند. انتروسوفی رودولف اشتاينر1 همانند ديگر سازمان های 
اعتقاد به وجود ارواح و علوم غريبة که کم اهميت تر بودند، طرفدارانی پيدا کرد. 
اشَکال مختلف علوم غريبه و نو الحادی در صحنة ناسيوناليستی افراطی به چشم 
می خورد که حزب اولية نازی هيتلر را به دو گروه تقسيم کرده بود. بقية مردم 
آلمان ـ فقط تعداد کمی در مقايسه با کل جمعيت ـ در قرن نوزدهم و اوايل قرن 
بيستم به گروه های مذهبی مختلفی چون متديست ها، باپتيست ها، پنتيکوستال ها، 
سپاه رستگاری2، کوئيکرها3 يا فرقه های ديگر مثل شاهدان يهوه و مورمون ها4 
جذب شدند. به هر حال تمام اين فرقه ها در مقايسه با دو فرقة اصلی مسيحيت در 

اقليت بودند. در حدود يک درصد جمعيت آلمان ـ در اين ضمن ـ يهودی بودند.
جالب است که همة آلمانی هايی که دو کليسای اصلی را انکار کردند، به طور 
رسمی از اين کليساها کناره گيری نکردند. عوامل مختلف ـ مانند خانواده، فشار 
اجتماعی، مقام، پيشرفت شغلی يا سياسی ـ بعضی ها را از تصميم گيری قاطع برای 

1. Rudolf Steiner 2. Salvation Army 3. Quakers

4. Mormons
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ترک کليسا حتی زمانی که تعاليم و آموزه های آن را ترک کردند، بازداشت )اين 
فشار هنوز هم در آلمان زياد است ـ من با آلمانی هايی صحبت کردم که هيچ وابستگی 
درونی به کليساشان نداشتند ولی با وجود اين عضويت رسمی خود را حفظ کردند(. 
يک نمونه برای نشان دادن اين ترديد، ماکس فون گروبر1، استاد سرشناس بهداشت 
در دانشگاه مونيخ است. گروبر قبل و بعد از آنکه هيتلر در مونيخ بود، در حال 
ترويج اصلاح نژادی بود. امکان دارد که هيتلر حتی برخی مقاله های گروبر دربارۀ 
اصلاح نژادی را در گاتسلَندس ديِانقِون2، مجله ای که يوليوس فريدريش لهمان3، 
دوست هيتلر آن را چاپ و يکی از اعضای اولية حزب نازی آن را ويرايش کرده 
بود، خوانده باشد. گروبر در نامه ای خصوصی به دوست خود هاينريش فريديونگ4 
فاش کرد که از اصول کاتوليک، باوری که با آن بزرگ شده بود، آزرده شده 
و قصد دارد در هفته های آتی از کليسا کناره گيری کند. با اين حال، حتی اگر او 
ترجيح می داد به غيرمسيحی بودن تن دربدهد، تصميم داشت به کليسای پروتستان 
بپيوندد. چرا؟ او شرح داد که نمی خواهد شکافی عميق بين فرزندانش و بقية جامعه 
به وجود بياورد. بنابراين نتيجه گرفت که )مايل است( »راه انتقال تدريجی از مذهب 
کاتوليک از طريق مذهب پروتستان به پرومتئونيسم5« را برگزيند.)44( اين سکوت 
پيشه کردن دربارۀ ترک کليسا، معمول بود. حتی ارنست هکل6 بيولوژيست متعصب 
و ضدکليسا، با وجودی که در دهة 1860 مسيحيت را انکار کرد، تا سال 1910 
عضوی از کليسای پروتستان باقی ماند. شايد اين کار نزد امريکايی های امروزی 
عجيب و نامأنوس باشد، ولی هکل حتی زمانی که همچنان ماليات کليسا را پرداخت 

1. Max von Gruber 2. Deutschlands Erneuerung

3. Julius Friedrich Lehmann 4. Heinrich Friedjung

Prometheanism .5، اصطلاحی است که به وسيلة جان درايزک نظريه پرداز سياسی محبوبيت 
يافت. اين اصطلاح برای توصيفِ سرمايه دانستنِ زمين به کار می رود. در اين تعريف، اساساً اين 
نيازها و علايق انسان است که سودمندی زمين را تعيين و نوآوری بشر مشکلات زيست محيطی 

آن را برطرف می کند. ـ م.
6. Ernst Ha
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می کرد، طی چندين دهه به طور علنی به مسيحيت حمله کرد. 

شرايط هکل يک مسئلة پيچيده را مورد تأکيد قرار می دهد: عليرغم حملات 
آشکار هکل به دين، آيا می توان او را پيش از سال 1910 و به صرف اينکه تعميد 
داده شد و کليسای پروتستان را تصديق کرد و در خانواده ای پرهيزگار بزرگ شد 
و عضو رسمی کليسا باقی ماند، يک مسيحی در نظر گرفت؟ من کسی را نمی شناسم 
که چنين ادعاهای بيهوده ای دربارۀ هکل داشته باشد. اما در مورد هيتلر ظاهراً بعضی 
بر اين تفکرند که همين تفکرات مدرک مهمی در اثبات مسيحی بودن او هستند. 
اما اظهارات مثبتی که هکل دربارۀ عيسی و فلسفة اخلاق مسيحی ارائه داد، چطور؟ 
آيا همين کافی بود تا او را مسيحی کند؟ بی ترديد نه. زيرا در آن صورت محمد)ص(، 
مهماتما گاندی، و بسياری از بوديست ها، هندوها و مسلمانان هم مسيحی بودند که 
)امری( بی معناست. حتی برخی ملحدان و ندانم گرايان احترام زيادی برای عيسی 
مسيح قائل بودند. آيا اين آن ها را مسيحی می کند؟ چرا بايد به هيتلر و تمام کارهای 

او به گونه ای متفاوت بپردازيم؟ 
محققان و به ويژه آثار محبوب دربارۀ هيتلر، هويت او را با تمام روش های مهم 
دينی که در اوايل قرن بيستم در آلمان وجود داشتند، تعيين کردند: مذهب کاتوليک، 
کاتوليک غيرمسيحی، يکتاپرستی غيرمسيحی، خداآيينی، همه خدايی، علوم غريبه، 
ندانم گرايی و الحاد. يک دليل برای اين سردرگمی اين است که هيتلر هر زمان که 
فکر می کرد سرماية سياسی لازم برای امنيت بخشيدن به قدرت يا حفظ محبوبيت 
را به دست آورده، آگاهانه موقعيت خود را پنهان می کرد. وقتی بسياری از اهداف 
بلندمدت او ثبات می يافت، نسبت به سياست های کوتاه مدت انعطاف نشان می داد و 
اگر می دانست اهدافش از محبوبيت برخودار نيستند، بی ميل نبود که آن ها را پنهان 
کند. در فصل اول برای کمک به حذف بعضی از تصورات غلط دربارۀ دين هيتلر که 
خودش نيز مبلّغ آن بود، به اين مشکل روش شناختی پرداخته ام. هنوز بعضی از مردم 
به اين تصور مذهبی عمومی اعتقاد دارند که هيتلر همة اين ها را برای خودش ابداع 
کرد و من در حيرتم که گويی او دربارۀ اين مسائل مهم هرگز کسی را فريب نداد.)45(
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مسئلة ديگری که دربارۀ دين هيتلر باعث سردرگمی می شود اين است که بعضی ها  
ـ که اغلب مورخ نيستند چون مورخان بهتر می دانند  ـ بر اين تفکرند که نازی ها 
از يک موضع منسجم مذهبی برخوردار بودند. برخی از روی اشتباه تصور می کنند 
که از آنجايی که روزنبرگ1 و هيملر2 نو الحادی را پذيرفته بودند، پس نو الحادی 
بايد موضع فکری رسمی حزب نازی بوده باشد. اما هيچ موضع فکری رسمی نازی 
دربارۀ دين وجود نداشت؛ البته به جز اين موضع فکری مينيماليست و نسبتاً مبهم 
که نوعی خدا وجود دارد. بنابراين آگاهی از نظرات ساير نازی های پيشرو به ما 
پاسخ اطمينان بخشی دربارۀ ديدگاه دينی هيتلر نمی دهد. برای درک دين هيتلر بايد 
گفته ها و اعمال او را بررسی کرد؛ همان کاری که در متن اين کتاب انجام داده ام. 

1. Alfred Rosenberg 2. Heinrich Himmler





1
آیا هیتلر ریاکاری مذهبی بود؟

هيتلر در دوازدهم آوريل سال 1922 در حضور جمعيتی در مونيخ اعلام کرد که 
مسيحی است: »احساسات مسيحی ام مرا در مقام يک مبارز به سوی پروردگار و 
منجی ام هدايت می کند... در مقام يک مسيحی وظيفه ندارم اجازه بدهم کسی مرا 
فريب دهد ولی وظيفه دارم برای حقيقت و آنچه درست است، يک مبارز باشم... 
و در مقام يک مسيحی نسبت به مردمم احساس وظيفه می کنم.«)46( آن هايی که 
می خواهند اثبات کنند هيتلر يک مسيحی واقعی بود، اغلب به اين عبارت ارجاع 
می دهند. ظاهراً نگرش آن ها با روش عجيبی اين است که هيتلر اين را گفته، من 
باورش دارم، اين )گفته( آن را حل وفصل می کند. البته خيلی راحت چيزهای ديگری 

را که هيتلر درباره خدا و مذهب گفته بود ناديده می گيرند.
يوزف گوبلز براساس گفتگوهای مکرر و گستردۀ خويش با هيتلر، بارها در 
دفترچة خاطراتش ثبت کرد که هيتلر ضدمسيحی است و می خواهد کليساها را 
نابود کند. او چند روز پس از کريسمس سال 1939 با هيتلر صحبت کرد و بيان 
داشت: »پيشوا واقعاً مذهبی ولی کاملاً ضدمسيحی است. او در مسيحيت نشانه ای 
از نابودی می بيند. واقعاً هم چنين بود. مسيحيان اقشاری اند که نژاد يهود را از خود 
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برجا گذاشته اند.«)47( درواقع گوبلز مدعی بود که هيتلر مسيحيت را انکار کرد و 

قصد داشت آن را تضعيف کند. 
کدام توصيف از هيتلر درست است؟ آيا ادعاهای آشکار او دربارۀ مسيحيت 
صرفاً لفاظی رياکارانة سياستمداری فريبکار بود که رأی دهندگان را جلب می کرد 
يا گفته های ضدمسيحی او احساسات واقعی اش را نشان می داد يا حتی اينکه هيتلر 
بين سال های 1922 تا 1939 ديدگاه های مذهبی خود را تغيير داد؛ به طوری که 
هر دو توصيف، بازتابی از ديدگاه واقعی او در آن زمان بودند؟ انتخاب ديگر، شک 
کردن به هر دو توصيف است. آيا هيتلر در مقام سياستمداری باهوش و زيرک 
که به دنبال جلب طرفداران بود، آنچه را صرفاً هوادارانش می خواستند بشنوند، به 
آن ها می گفت؟ شايد در سال 1922 به احساسات مذهبی آن جمعيت گردآمده در 
مونيخ دامن زد و در صحبت با گوبلز نيز احساسات ضدمسيحی او را ملعبة خود 

کرد. هيتلر واقعی کدام است؟
دلايل زيادی داريم که دربارۀ تمام ادعاهای هيتلر ترديد کنيم. به طور کلی، 
او هر جا فکر می کرد به نفع اش است، دروغ می گفت. زمانی که در نيمة دهة 
1930 مشغول سازماندهی ارتش خود بود، همه را مطمئن کرد که انسانی) است 
که خود را( وقف صلح )کرده( است. چطور کسی جرئت می کرد تصور کند او 
مقاصدی متجاوزانه در سر دارد! هرچند هيتلر آشکارا سرافکندگی خود را از پيمان 
تحقيرآميز ورسای پنهان نکرد و بارها ادعا کرد که از روش های صلح آميز برای 
انکار آن استفاده می کند. او صرفاً می خواست وضعيت آلمان مانند ديگر کشورها 
شود. وقتی در سال 1938 اتريش را ضميمة )آلمان( کرد، به دنيا اطمينان داد که 
نقشة ديگری ندارد. در همان زمان، او رهبران آلمانی در سودتِِلند چکسلواکی1 
را تشويق کرد که در کشورشان ناآرامی ايجاد کنند تا او بهانه ای برای راه اندازی 

Sudetenland .1، نام تاريخی آلمانی برای نواحی شمال، جنوب و غرب چکسلواکی است که بيشتر 
آلمانی های سودتِنِ )آلمانی های قومی که در سرزمين های چک تاج بوهيميا زندگی می کردند( 

ساکن آن بودند. ـ م.
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حمله ای نظامی داشته باشد. هيتلر بعدها در سال 1938 به ژنرال های خود دستور 
داد برای حمله به چکسلواکی آماده باشند. نويل چمبرلين1 نخست وزير بريتانيا، 
از ترس وقوع جنگی ويرانگر ميانجی شد و هيتلر را در کنفرانس مونيخ ملاقات 
کرد و از او خواست سودتِلِند را در عوض قول هيتلر مبنی بر اينکه روش درستی 
را انتخاب کند و مرزهای جديد چکسلواکی را به رسميت بشناسد، واگذار کند.

امروزه مردم از روی تأسف بابت  سادگیِ چمبرلين و مردم بريتانيا که اغلب 
با او موافق بودند، سر تکان می دهند. سياست مماشات با هيتلر اين فرض را به 
وجود آورد که او مردی وفادار به عهد است و از توافق صلحی که در مونيخ امضا 
کرده بود، حمايت می کند. وقتی چمبرلين از پله های هواپيما ]در لندن[ پايين آمد، 
تکه کاغذی را به حالت پيروزمندانه در دست داشت و خوشحال بود که هيتلر آن 
را امضا کرده است. چمبرلين شش ماه بعد با نااميدی دريافت که پيمان هيتلر چه 
ارزشی داشته است: هيتلر بخش های ديگر چکسلواکی را تحت کنترل درآورد 
)که اين کار( به طور آشکاری قول او را نقض کرد. نخست وزير بريتانيا بالاخره 
از اين خواب بيدار شد که به هيتلر نمی توان اعتماد کرد. بعدها عليرغم پيمان های 
غيرمتجاوزانه ای که لهستانی ها، دانمارکی ها و روس ها با هيتلر امضا کردند، با 

تجاوز او روبرو شدند. 
فقط کارهای هيتلر نبود که اثبات می کرد او به عهد خود وفا نمی کند. هيتلر در 
گفتگوهای خصوصی با افسران نازیِ هم مسلک خود نيز آشکار کرد که به و عده ها 
و پيمان هايش وفادار نيست. او در يک سخنرانی محرمانه در نوامبر 1938 برای 
ارباب جرايد در مونيخ اعلام کرد که تا سال ها مجبور بوده مرد صلح مطرح شود 
ولی اکنون مطبوعات بايد برای رسيدن به اهداف سياست خارجی، مردم را از لحاظ 
روان شناسی برای خشونت آماده کنند.)48( او بيش از يک سال قبل در سخنرانی ای 
محرمانه برای سران نازی، ماهيت فريبکارانة تجديد تسليحات و نقشة چهار 

1. Neville Chamberlain
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ساله1اش را آشکار کرد که هدف هر دو آن ها دست زدن به جنگی ناخوشايند 

بود. او به هم قطارهای نازی اش گفت:
همة ما می دانيم چيزهايی وجود دارد که نمی خواهيم درباره شان حرف بزنيم... يقيناً همه 
می دانيم که داريم برای حفظ صلحْ ارتش مان را مجهز می کنيم. و در حال اجرای نقشة 
چهار ساله هستيم تا، بتوان گفت، قادر باشيم از لحاظ اقتصادی به زندگی خود ادامه دهيم. 
فقط در آن صورت می توانيم دربارۀ اين مسائل صحبت کنيم. همه اين را می دانيم. افکار 
ديگران هرگز بيان نمی شوند و اين در حوزه های مختلف صدق می کند. اين بايد اصلی 
محکم باشد. هر کدام ]از ما[ با ديگری صادق است و می تواند از روی چشم ها بخواند 

که ديگری درست مانند او فکر می کند و چيزی را می داند که او می داند.)49(

هيتلر می دانست بعضی سياست ها، چه سياست های کشورهای ديگر و چه 
داخل کشور، بايد پنهان بمانند؛ زيرا کشورهای ديگر با رژيم او مخالفت کرده اند. 
بنابراين از طرفدارانش خواست دروغ بگويند تا بلکه به اين وسيله سياست هايی را 
که ممکن است ديگران را خشمگين يا مخالف آن ها کند، پوشش دهند. جالب 
است که او اعتراف کرد اين )مسئله( »در بسياری از حوزه ها مصداق دارد«. آيا دين 

نيز يکی از حوزه هايی است که نياز به پنهانکاری )پردۀ دود2( دارد؟
شواهد زيادی حاکی از آن است که هيتلر نگران بود مبادا به حساسيت های 
مذهبی مردم آلمان توهين کند. او در عبارتی طولانی در نبرد من هشدار داد که 
اين دورۀ مصيبت بار که باعث سقوط حزب پان ژرمن گئورگ فون شنرر 3 شد، 
تکرار نشود. شنرر سياستمدار اتريشی در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
بود که قصد داشت تمام مردم آلمان را در يک امپراتوری مشترک متحد کند. 
ناسيوناليسم پرتب وتاب او را درگير امپراتوری چندقومی اتريشی ـ مجاری کرد. 

1. برنامة اقتصادی که هيتلر در اوت 1936 برای احيای نيروی ارتش و اقتصاد آلمان طی چهار سال 
و برای آينده نگری جنگ نوشت. ـ م.

Smokescreen .2، روشی که برای پنهان کردن اهداف واقعی يا فعاليت های شخصی طراحی شده است. ـ م.
3. von Schönerer’s Pan-German Party Georg 
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اگر او از شيوه ای منحصربه فرد برخوردار بود، اين مسئله حل وفصل می شد. او 
همچنين نوع بيولوژيکیِ يهودستيزی را تبليغ کرد تا مردم آلمان را با رهايی از اين 
نژادِ به اصطلاح بيگانه پاک کند. در سال 1941 هيتلر به همکارانش گفت وقتی 
در سال 1907 به وين رسيد، از طرفداران شنرر بود.)50( و تا زمانی که داشت نبرد 
من را می نوشت، کاملاً با تفکرات پان ژرمن شنرر موافق بود و اذعان کرد، )البته( 
»اگر بخواهيم از لحاظ تئوری بگوييم، تمام افکار پان ژرمن ]شنرر[ درست 
هستند«.)51( اما هيتلر شنرر را بابت تشخيص ندادنِ اهميت برنده شدن توده ها بر 
پان ژرمنيسم نکوهش کرد و از او به خاطر راه اندازی جنبش لوس ون رُم1 )دور 
از رم( که باعث شد اتريشی ها کليسای کاتوليک را رها کنند، شديداً انتقاد کرد. 
شنرر مخالف مذهب کاتوليک بود زيرا آن را سازمان بين المللی می دانست که به 
ناسيوناليسم صدمه زد. او بر اين باور بود که کاتوليک از آنجايی که مليت های 
مختلف مثل گروه های اسلاو در امپراتوری اتريشی ـ مجاری را دربرمی گيرد و 
دشمنان را نيز شامل می شود، خطری برای مردم آلمان به شمار می رود. خود شنرر 
در سال 1900 شخصاً کليسای کاتوليک را ترک کرد و به فرقة لوتری پيوست. با 
وجودی که اغلب لوتر و پروتستانيزم را می ستود، علاقة او صرفاً سياسی بود. بنا به 
گفتة اندرو جی. وايت سايد2، يک متخصص برجسته دربارۀ شنرر، او قلباً بی دين 
ماند و نسبت به مسيحيت بی تفاوت بود؛ هرچند گاهی ادعا می کرد مسيحی است 
و در زمان های ديگر اعتراف می کرد: »من بی دينم و بی دين باقی خواهم ماند.« او در 
زمان ديگری بيان داشت: »در جايی که آلمانی بودن و مسيحيت با هم در تعارض 
باشند، ما نخست آلمانی هستيم... اگر ترجيح دادن عطر گل ها در طبيعت آزاد 
خداوند به دود بُخور غيرمسيحی بودن است... در آن صورت من غيرمسيحی ام.« 

بنا به گفتة وايت سايد: »کمتر کسی از رهبران پان ژرمن مذهبی بود. )52(« 

Los-von-Rom .1، جنبشی مذهبی که شنرر آن را در اتريش و با هدف تغيير مذهب تمام جمعيت 
آلمانی زبان کاتوليک اتريش به پروتستان لوتری تأسيس کرد. ـ م.

2. Andrew G. Whiteside
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هيتلر جنبش لوس فون رم را فاجعه ای تمام عيار می دانست، زيرا بی دليل تودۀ 
مردم را با حزب پان ژرمن بيگانه و افول آن را تسريع کرده بود. هيتلر پيشنهاد داد 
تحول سياسی صحيح بايد از لحاظ قومی، کاتوليک ها و پروتستان های آلمانی را از 
احساسات ناسيوناليستی اشباع کند تا بلکه بدين وسيله از »ملت مقدس يکپارچة 
آلمان« حمايت کنند؛ درست همان طور که در جنگ جهانی اول چنين چيزی رخ 
داد.)53( هيتلر همچنين مبارزۀ ضدکاتوليک شنرر را رد کرد. زيرا او مُصر بود که 
يک جنبش سياسی موفق تمام خشم خود را بر دشمنی واحد متمرکز می کند. مبارزه 
عليه مذهب کاتوليک قدرت جنبش نازی ها و احساس اعتقاد به آن را  ـ که برای 
ادامة مبارزه با يهوديان لازم بود  ـ از بين می برد.)54( هيتلر در جلد دوم نبرد من حتی 
يهوديان را متهم کرد که با ايجاد فرقه گرايی برای جدايی مردم آلمان از يکديگر توطئه 
کردند. يهوديان کاتوليک های آلمان را تحريک کردند که با پروتستان ها بجنگند 
و با اين کار کاتوليک ها را از روبرو شدن با تهديد واقعی  ـ که خودشان بودند  ـ 
منحرف کردند. هيتلر مُصر بود که جنبش سياسی او بايد تمام مردم آلمان را بر ضد 
يهوديان متحد کند تا )تبديل به( حزبی شوند که »پرهيزگارترين پروتستان بتواند 
کنار پرهيزگارترين کاتوليک بنشيند؛ بی آنکه کوچک ترين درگيری در اعتقادات 
مذهبی داشته باشند.«)55( او اهميتی نمی داد که آلمانی های هم حزبش کاتوليک، 
پروتستان  ـ يا ديگر فرقه های مذهبی  ـ باشند. در هر صورت می خواست اطمينان 
حاصل کند که دين تفرقه ايجاد نکرده، درنتيجه فولک آلمان را تضعيف نمی کند. 
 هيتلر درحالی که شنرر را مقصر می دانست که با مبارزۀ ضدمسيحی اش، توده ها 
را )با مسيحيت( بيگانه کرد، کاتوليک را تأييد نکرد. درکل، از اهداف ايدئولوژيک 
شنرر حمايت و فقط به تاکتيک های نابجای او اعتراض کرد. »هدف ]جنبش پان 
ژرمن[ شنرر درست بود، قصد آن کامل بود ولی روشی که برگزيد اشتباه بود.«)56( 
آنچه هيتلر از اشتباه تاکتيکی شنرر آموخت اين بود که احزاب سياسی بايد از مداخله 

در اعتقادات مذهبی مردم يا حمله به نهادهای دينی اجتناب کنند.
»آموزه های دينی و نهادهای مردمی نزد رهبر سياسی بايد همواره تغييرناپذير 
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